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چكيده
ي به مثابـة يـك فرآينـد محلـي، ملـي و فراملـي بازتـاب فـضايي عـدم تعادلهـاي موجـود در رونـد              نينشحاشيه

 سـرمايه از يكـسو و علـل و عوامـل درون             ژئوپليتيـك هاي ملي و مختصات و مقياس عملكـردي         سياستگذاري
ول شـرايط  نشينان با احتساب اين موارد در حقيقت بازنده و معل ـ اي و محلي از سوي ديگر است و حاشيه        منطقه

الذكر هستند كه بويژه در كشورهاي در حال توسعه، نقطة تلاقي متنهاي فـضايي روسـتايي و                اجتناب ناپذير فوق  
نـشينان  اينان نه حاشيه. كنندشهري يعني نواحي حاشيه را به عنوان مكان ادامة حيات اجتماعي خويش اختيار مي           

 كـه در فرجـام تـضادهاي    انـد هو مشقات زندگي در حاشيراندگان جامعه و محكومين به تحمل آلام   حاشيه كهبل
گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، هويتي و حتي انساني به اميد تحقق نسبي آرمان عدالت فضايي، خـود را                  

مقاله حاضر مبتني بر تبيين بنيانهاي اصلي نابرابري فضايي و اشارت           . اندهدر تقابل و چالش با فرامتن شهري يافت       
اي به چالشهاي حاكم بر مناسبات متن و حاشيه در كلانشهر مشهد و فراسوي نگرشهاي تـسكيني و             طقهدرون من 

بنـدي و پـردازش مفهـومي ديگـري از          محـور، در پـي صـورت      آميز يا بالعكس نگرشـهاي ابـزاري و فـن         ترحم
 سـاماندهي شـرايط   ي لازم بـراي هـا نشيني و دلايل ناظر بر آن است تا بدين طريق شايد در ايجـاد زمينـه     حاشيه

.نابسامان حاشيه مفيد فايده واقع گردد

.عدالت فضايي، حاشيه، متن، نابرابري فضايي:هاي كليديواژه

E-mail: Jafar.Javan@yahoo.comمكاتباتدار نويسندة عهده∗
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مقدمه

نشيني فرايندي محلي، ملي و فراملي اسـت كـه نمـود عينـي و فـضايي خـود را در بـستر                       حاشينه
كلي ريشه در ترجيحـات   ند بطور يآاين فر . نهدفضاهاي پيرامون شهري يا درون شهري برجاي مي       

هـاي ملـي و مواضـع غيرمنطقـي دولتمـردان در             سياستگذاري تأثيرفردي انسانهايي دارد كه تحت      
اي از سـوي    هـاي محلـي و درون منطقـه       ها و محركـه   المللي از يكسو و مؤلفه     بين عرصه سياست 

مين آبـا و  سـرز (ديگر، با گسست اجباري از يك مشرب فرهنگـي، اجتمـاعي و فيزيكـي خـاص                
سكونت در نواحي حاشيه را ولو با تحمل آلام و مـشقات فـراوان مـرجح شـمرده و در                   ) اجدادي

 رحـل اقامـت بـر حاشـيه شـهرها      ،پاسخي خودجوش به عدم تعادلهـاي فـضايي  طي همارة زمان   
اي از بازيگران اجتمـاعي      عملي و طبيعي عده    پاسخ همچون نشيني در اين مفهوم   حاشيه. اندافكنده

ها و حـداقل نيازمنـديهاي زنـدگي، تـأمين        عدم تعادلها و نابرابريهاي فضايي و انعكاس خواسته       به  
. گرددمعاش، كسب آزادي و عزت نفس انساني آنها قلمداد مي

كـه  -نـشينان نـشيني و شـيوه حيـات حاشـيه       نگاه درون متني و معناكاوانه به حاشيه و حاشـيه         
 غـرق در نااميـدي، عـدم دسترسـي يـا عـدم توانـايي            همواره آكنده از دلهره و اضـطراب دائمـي،        

ذهن سـائل را متوجـه ايـن مـسئله          - است …دسترسي به فرصتهاي شغلي، مهارتهاي اجتماعي و      
نشيني با هر تعريفي كه به تصوير كشيده شود، در مجموع بيانگر شرايط، شـيوه و  كند كه حاشيهمي

تـوان اقتـصادي لازم، نـه قـدرت و جـرأت          است كه بـا انبـاني تهـي از           انسانهاييساختار زندگي   
بازگشت به متن فرهنگي خويش را دارند و نه توانايي جذب و پيوستن به فرامتن فرهنگـي شـهر                   

حال نكته قابل تأمل اين است كه اولاً مفهوم حاشيه در ادبيات علمي رايج چيـست؟ ثانيـاً چـه                  . را
يان شهر و روسـتا در ايـران شـده و در    عواملي باعث بروز و ظهور نابرابريها و تضادهاي فضايي م    
نهايت مقياس اثرگذاري هر يك از اين عوامل چقدر است؟

حاشيه و پردازش مفهومي آن

گيرد كه در كليتي واحـد بـه نـوع و شـيوه             ميبرگسترة وسيعي از مصاديق مفهومي را در      ،  حاشيه
، نـشين حاشيهصات نواحي   در بيان ويژگيها و مخت    . حيات جمعي از كنشگران اجتماعي اشاره دارد      
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خود مفهوم حاشيه، خاستگاه معنايي و فلـسفه وجـودي آن، بـيش از سـاير موضـوعات برجـسته                    
پرسش از ماهيت وجـودي حاشـيه و   . نمايد كه تاكنون عنايت چنداني بدان مبذول نگشته است   مي

گردد كـه بـدون   ميتبار تاريخي آن، ما را به ديالكتيكي فضايي ميان دو مفهوم بهم وابسته رهنمون             
تـر حاشـية شـهر      به بيان صريح  . يابديك مشروط بر وجود آن ديگري واقعيت مي       شك وجود هر  

 يك متن شهري نيـز مـسلم و مطلـق فـرض         ةنفس في زماني حامل مفهومي فضايي است كه وجودِ      
كه مفهوم حاشيه در بنيان از تعريف مرزي مشخص ميان متن اصـلي شـهر و فـضاهاي       گردد، چرا 

گيرد و اين مهم در مقياسي بزرگتر ريشه در نگرشها، ديـدگاهها و بطـور كلـي                 ني نشأت مي  پيرامو
هـاي فلـسفي    بيني حاكم بر جوامع انساني دارد كه به تأسي از اصول موضـوعه و چارچوبـه               جهان

يك از نظامهاي سياسي و جوامع بـشري را بـه اداي تعريفـي متفـاوت از حاشـيه و مـتن       خود هر 
رسـد كـه غـور و تعمـق در تعـاريف گونـاگون حاشـيه نيـز         ا اينگونه به نظر مي    ام. دهندسوق مي 

براي اينكه تقريباً تمام تعاريف ارائـه شـده از حاشـيه در     . روشنگر ماهيت وجودي آن نخواهد بود     
فرض وجود فضاهاي دوگانه و متقابل اشـتراك مـساعي دارنـد و بـا انـدك اختلافـي نـسبت بـه                       

بـراي روشـنتر شـدن مطلـب در         . تابندميراق متن و حاشيه را بر     يكديگر، همچنان مفهوم پرطمط   
 ـنشينحاشيه حاشيه و ميان تعاريف و مفاهيم ارائه شده از      ادامه از   برجـسته از آنهـا   ةي به چند نمون

. شوداشاره مي
شـود كـه در فارسـي        استفاده مي  Slumي از واژة    نشينحاشيهدر برخي كشورها جهت توصيف      

 يا آلونكها در ايـن مفهـوم بخـشهاي          ها زاغه .دهدحلات فقيرنشين شهر معنا مي    زاغه يا آلونك و م    
 هستند كه شرايط زندگي و مسكن در آنجا به شـدت پـايين و نامناسـب           ايهمورد غفلت واقع شد   

آيـد تـشبيه سـكونتگاههاي      كه از مفهوم اين اصـطلاح برمـي       طوريه ب ).14: 1384هاديزاده،   (است
 نتيجه تمايزي صريح و روشن ميان فـرامتن شـهري و محـلات از               ،يا آلونك ان به زاغه    نشينحاشيه

هم گسيخته و فقيرنشين حاشيه شهر است و اساساً نشان دهنده تقـابلي آشـكار ميـان دو گونـه از                  
متأثر از شرايط اقتـصادي و اجتمـاعي        ) فرامتن شهري (سكونتگاههاي انساني است كه يكي از آنها        

 ضـعف  بـه دليـل  ياي به مراتب متعارف و جذاب دارد و آن ديگر   چهره تر احتمالاً بهتر و مطلوب  
نكتـه ديگـري كـه در       . دهـد اقتصادي و فقر عميق، تصويري نابهنجـار و غيرعـادي را نـشان مـي              

 بر بنيان تأكيـد صـرف   Slumبندي واژة  اينكه صورت،پردازش اين مفهوم حائز اهميت بسيار است  
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 يـا زاغـه اصـطلاحي       Slumبه ديگـر سـخن      . ي استوار است  يننشحاشيهبر ابعاد كالبدي و فيزيكي      
ي تنها در بعد فيزيكي و كالبـدي آن محـدود مانـده             نشينحاشيهاست كه با غفلت از ابعاد چندگانه        

. است
 اسـت  نـشين حاشيههاي مرسوم در بيان ويژگيهاي نواحي  از واژه  يكي ديگر  1غيررسمياسكان  

ي دارد و حتي در منابع و مراجع رسـمي و قـانوني نيـز در                 كاربرد بسيار وسيع   همكه در كشور ما     
اسكان غيررسـمي و حـوزه شـمول    . گردد ميستناد بسياري بدان ا  نشينحاشيهراستاي طرح مباحث    

. باشـد  دوگـانگي مـتن و حاشـيه و تقابـل معنـايي آن دو مـي                ةكننـد مفهومي آن همچنـان بـازگو     
دارد و  » رسـمي « مفهوم متضاد و متقـابلي بنـام          نشان از حضور مطلقِ    »غيررسمي«كه واژه   طوريهب

 از  …برنامـه و  اي غيرمتعـارف، غيرقـانوني، انگلـي، بـي         به شـيوه   »اسكان«كاربرد آن به همراه واژة      
. كنـد سكونت انساني اشاره دارد كه در چالش با بخش رسمي و قـانوني معنـا و مفهـوم پيـدا مـي                 

نـشين حاشـيه در توصيف و بيان ويژگيهاي نواحي       Slumافزون بر اينها اسكان غيررسمي نيز مانند        
تكيـه دارد و بـا پـذيرش تـرادف          عمدتاً غيرقـانوني    بر بيان و تشريح مختصات كالبدي و فيزيكي         

مقابـل اقتـصاد   هـايي چـون اقتـصاد غيررسـمي را نيـز در      كاردبرد واژه،ينشينحاشيهمعنايي آن با   
.شماردرسمي موجه مي

Squatter  واژه رايج ديگري براي توصيف حاشية كـلان شهرهاسـت و       تصرف عدواني    يا م
 است كه فرد يا افرادي زميني را بدون آنكـه مالـك يـا صـاحب آن باشـند و يـا                     آن به مفهوم 

اي بابت سكونت در آن پرداخت كننـد، تـصرف كـرده و اقـدام بـه سـاخت بنـا كننـد                      اجاره
)George, 1976: 8-14( .هستند كه توسط اسكواترها حقيقت مساكنيچنين سكونتگاههايي در 

توان گفت سكونتگاه اسكواتر، يك منطقه مسكوني است كـه          به بيان ديگر مي   . آنداشغال شده 
-Nangia, 1996: 319 (سـازي شـده اسـت   بدون اجازه قانوني از مقامات مسئول در آن خانـه 

 از   درصـد  70 تـا    30 و بويژه در كشورهاي در حال توسعه به شكل خودجوش و گـاه               ).337
).Pugh, 325 (دهندميمساكن شهري را تشكيل 

عه شهروندي است كه در ايـن مجـال عنـوان           ماي از جا   تافتة جدا بافته   فوق معناي   دراسكواتر  

1
- Informal Settlement
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مـصرف  اي بـي گرفته و همچون زائـده بخود متصرف و متجاوز عدواني به حقوق مالكيتي ديگران   
. الگوهاي سكونتگاهي متعارف را برهم زده است

ي نـشين حاشـيه  مطالب مذكور با بنيانهاي فكري حاكم بر نظامهاي اداري و درگير مسائل              تطبيق
رسد كـه؛ حاكميـت نگرشـهاي تـك بعـدي بـه سـاماندهي حاشـيه                 ميدر كشورمان به اين نتيجه      

كلانشهرها از يكسو و اسـتيلاي تفكـرات فنـي و ابـزاري متخصـصين شهرسـازي و معمـاري بـا               
گيـري و قانونگـذاري   كي از ديگر سو، هـم اكنـون نظـام تـصميم          محوريت مباحث كالبدي و فيزي    

 قرار داده و در راستاي دستيابي به سـاماندهي حاشـيه، قـوانين و مقـررات     تأثيركشور را نيز تحت    
اجرايي را صرفاً در چارچوب قوانين مربوط به سـاخت و سـازهاي غيرمجـاز، قـانون ممنوعيـت                   

علاوه بـر ايـن     .  محدود كرده است   …و محدوده شهر و   تغيير كاربري اراضي، قوانين جديد حريم       
ديگـر  دليلـي     نيز ي در سند ملي توانمندسازي    نشينحاشيهقبول اصطلاح اسكان غيررسمي به جاي       

 اين ميـزان    ).1382سند ملي توانمندسازي و ساماندهي اسكان غيررسمي،         (بر اثبات اين مدعاست   
 نشان از حضور كمرنگ ديگـر متخصـصين         گرايش به مسائل صرف كالبدي و سكونتگاهي اساساً       

ايــن درحاليــست كــه . علــوم انــساني بــويژه جغرافيــدانان در مــديريت ســاماندهي حاشــيه دارد 
جانبه و فراگير خود نيازمند نگرشهاي علمي و مـديريتي تعـداد            ي با ابعاد گسترده، همه    نشينحاشيه

زان و معماران تنهـا در بخـش        محورانه و كالبدي شهرسا   زيادي از گرايشات علمي است و ديد فن       
ي از آنجـا    نـشين حاشـيه حاشيه و   . حائز اهميت است  كارآمد و   كوچكي از منظومة مديريتي حاشيه      

كه نقطه تلاقي، برخورد و كـنش فـضايي دو گونـه فـضاي سـكونتگاهي متفـاوت يعنـي شـهر و                    
وركلي روستاست و به نحوي ملموس تركيبـي از ويژگيهـاي هـردوي آنهـا را در خـود دارد، بط ـ                   

 موضوع و دغدغـة فكـري ديگـر         ،حسب نياز كار جغرافيدانان و سپس بر    ونخست در حيطة كرد   
ان در كنـار ويژگيهـاي      نـشين حاشـيه هاي  كنشآيد و فضامندي    گرايشات علوم انساني به حساب مي     

حقيقت بازتابندة دو مـتن فـضايي شـهري و روسـتايي و از سـوي              ر   د ،نشينحاشيهمكاني نواحي   
به بيان دقيقتر از منظر جغرافيايي كنش بـازيگران         .  بينامتني آنها در پيرامون شهرهاست     ديگر روابط 

مـتن  ) نـواحي حاشـيه   (مختلف اجتماعي اعم از شهري و روستايي با مكانهاي جغرافيايي خـاص             
كند و از رهگـذر ايـن ويژگـي دقيقـاً در قلمـرو علـم جغرافيـا قـرار                    فضايي جديدي را توليد مي    

ي بـه   نـشين حاشـيه  بر نقش كارا، عملي و مديريتي جغرافيا در مطالعه و سـاماندهي              تأكيد. گيردمي



______________________________1387تابستاندوم،، شماره چهارمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال 136

گـرا و انتقـادي بـه تمركزگرايـي         معناي نفي كارايي ديگر گرايشات علمي نيست، بل نگرشي واقع         
محورانـة شهرسـازي در رأس سلـسله مراتـب مـديريت سـاماندهي حاشـيه و                 شديد تفكرات فن  

 حاشـيه بـه      ساماندهي شرايط نابسامان   ليكن.  و غيرمنطقي آن است    اشارتي مختصر به تبعات منفي    
اي ملي، ديدگاهي همـه سـونگر، بـاوري      به عزم و اراده    ،مثابة بخش قابل توجهي از جامعه انساني      

. نيازمند استعمومي و بسيجي همگاني 
 كالبـدي و     تأكيد بر ابعـاد    ينشينحاشيه در زمينة ساماندهي     افزون بر اينها معضلة مفهومي ديگر     

ران معنـايي اسـكان غيررسـمي تـوان بـازگويي           ك ـكه  چرا.  است آننتيجه غفلت از ديگر ابعاد      در
اي از  ي را در هالـه    نـشين حاشيهكليت مسئله را ندارد و با حوزة شمول محدود خود، گسترة وسيع             

،ارد اسـت  نـشيني نيـز و    اين انتقاد در مقياسي محدودتر بر خود اصطلاح حاشـيه         . بردميابهام فرو   
حاليكـه  سـازد، در  كه بلادرنگ فضايي برون شهري و خارج از محدوده را بر ذهن متبادر مي             چرا

خـورد و صـرف سـكونت    همان ويژگيهاي پيرامون شهرها، در درون بافت شهري نيز به چشم مي      
ايـن اسـاس حاشـيه در معنـاي عـام آن      بـر . ي باشدنشينحاشيهتواند متضمن در پيرامون شهر نمي   

اره به يك متن فضايي با ويژگيهاي خاص خود دارد كه ممكن است همه جا با مفهـوم مكـاني                    اش
كه حتي برخي با ايـن اصـطلاح بـراي بيـان مـسأله              طوريهب. آن همپوشي و سنخيت نداشته باشد     

ي از جهـات گونـاگون، مفهـومي        نـشين حاشـيه مفهـوم   «مخالف هستند و عقيده بر اين دارنـد كـه           
ي بـيش از همـه      نشينحاشيهاز آنرو كه بازتابهاي منفي استعمال واژة        . نده است نادرست و گمراه كن   

الـشعاع قـرار دادن اهـداف و        دهد و با تحت   هاي عملي نشان مي   گيريخود را در ارزيابيها و نتيجه     
هي حاشيه، بـيش از آنكـه موجبـات تقليـل بحـران             دخصوص سامان هاي اجرايي در  غايات برنامه 

 سـاكنان حاشـيه     …هم آورد، به افزايش چالشهاي امنيتـي، فرهنگـي، هـويتي و           ي را فرا  نشينحاشيه
كند كـه  آيد، خود بخود اين امر به ذهن خطور مي وقتي از حاشيه سخن به ميان مي      . گرددمنجر مي 

اي كـه بايـد از      حاشـيه . مند وجود دارد كه حاشيه آن را به چالش گرفته اسـت           متني آراسته و نظام   
بـدين لحـاظ ذهنيتـي خطرنـاك        . نمايدميكه نابهنجار، ناخوشايند و غيرطبيعي      فضايي  . ميان برود 
).7: 1381پيـران،    (»چون و چـراي حاشـيه اسـت       گيرد كه خواست نهايي آن نابودي بي      شكل مي 

نوبـة خـود راهبردهـاي نظـري و         ه  بنابراين از آنجا كه بنيان فكري محاط بر روند مطالعة حاشيه ب           
زند و قبول اين تمايزات ماهوي در ابتـداي راه          ي حاشيه را نيز رقم مي     رويكردهاي عملي سامانده  
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هتـر آن اسـت   بقوام بخش نگرش ابزاري و اتخاذ رويكردهاي تخريب و حذف حاشيه است، لـذا              
اي اي نسبي و مقياسـي منطقـه    كه با ايجاد اندكي تعديل مفهومي در دوگانگي متن و حاشيه، شاكله           

تـر و  بـين انگاريها و تكـسونگريهاي ناصـواب، رويكـردي واقـع    ز مطلقگذار ابا به آن داده شود و  
پـي   ادامـه مطلـب در     چيـزي كـه    .تر در راستاي ساماندهي حاشيه شهرها اتخـاذ گـردد         موشكافانه
خواهـد فراسـوي    نام گرفته و مـي    » عدالت فضايي؛ اسطوره يا واقعيت    « هدف عنوان    ه آن رسيدن ب 

پردازان و مسئولين از يك طرف      قي و احساسي برخي نظريه    آميز، تسكيني، غيرمنط  نگرشهاي ترحم 
 موضعي بينابين و دوسـويه اتخـاذ        ،محورانه و عاري از عواطف برخي ديگر      و برخورد ابزاري، فن   

.نمايد

عدالت فضايي؛ اسطوره يا واقعيت

فـضا  . پذير اسـت   مشروط بر تصريح مفهوم فضا امكان      ،درك صحيح حوزة معنايي عدالت فضايي     
ان اجتمـاعي بـا    بـازيگر نجا مفهومي جغرافيايي و توليدي اجتماعي است كه در فرجام كـنش             در اي 

گيرد و از ايـن منظـر دربرگيرنـدة      ميمكانهاي مختلف جغرافيايي و در قلمرو حيات جمعي شكل          
 در رويكـرد    .باشـد  مي …هاي حيات انساني اعم از اقتصاد، سياست، فرهنگ، هويت و         تمام عرصه 

هايي است كه انسان توانـسته در آنجـا سـكونت گزينـد يـا      هوم فضا شامل سرزمين   ژئوپليتيكي، مف 
هـاي گونـاگوني اسـت كـه در آن     فضا صحنة نمايش پديـده . اي در آن دخل و تصرف كندگونهبه

گذارنـد هاي گوناگون، آثـار متنـوعي از خـود بـر جـاي مـي      ها به شكلتركيب و تلفيق اين پديده    
عدالت فضايي در كليتي فراگير بـه رعايـت حقـوق برابـر انـسانها يـا                 ).110: 1385،  سلامي باي (

كرامت انساني آنها، تأمين نيازهاي اوليـه زنـدگي و عـزت    از بازيگران اجتماعي، حفظ و پاسداري     
اي اي فراموش شده، خـاطره    ورهطرو دستيابي به آن اس    نفس اجتماعي آنها توجه وافي دارد و از آن        

نتيجه وجود عـدم تعادلهـا      ان در نشينحاشيهگردد كه   دسترس ملحوظ مي  تاريخي و آرماني دور از      
 بل به تحريك و ترغيب شرايط حاد زنـدگي       ،حقيقت نه به خواست خود    و نابرابريهاي فضايي در   

اند و روند رو به تزايد اين شـكل از سـكونت و اسـتقرار جمعيتـي تـا زمـان                     به حاشيه رانده شده   
تحقق اين آرمان فـي نفـسه مـستلزم تغييـر           . تداوم خواهد يافت  تحقق نسبي آرمان عدالت فضايي      

 كـه همـين امـر در نهايـت چهـارچوب اصـلي              ي اسـت  نـشين حاشيه به   رشنوع، نحوه و منظر نگ    
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.دهدمي قرار تأثير راهبردها و استراتژيهاي ساماندهي حاشيه را تحت ،سياستگذاريها
ونتگاهي و از آن جملــه عــدالت فــضايي بــر ايــن بــاور اســت كــه فــضاهاي گونــاگون ســك 

 ـ ان، پژواك و نمود عينـي و فـضاييِ        نشينحاشيهسكونتگاههاي    انـسانها،  ه يـا ناآگاهانـة   ارادة آگاهان
هـاي كـلان ملـي، نظامهـاي        نهادهاي مختلف سياسي و اجتماعي، نظام بوركراتيك، سياسـتگذاري        

حـالي متـأثر از   در است و ساكنين ايـن نـواحي      …اي و اجرايي و قانوني، مديريت محلي و منطقه      
 كه خـود در بوجـود آمـدن         اندهمجبور شد ها  هاي گوناگون به سكونت در حاشيه     شرايط و محركه  
. اندگونه دخالتي نداشتهاين شرايط هيچ

ي از يكـسو و سـاماندهي وضـعيت         نـشين حاشـيه اكنون جلوگيري از گـسترش روزافـزون        هم
طلبـد كـه در حـل       نگر و فراگيـر مـي     بين، ژرف ان از سوي ديگر، نگاهي واقع     نشينحاشيهنابسامان  

،اي محصور مانـدن در مقياسـهاي صـرف مقطعـي          ج ب ،ان جامعه نشينحاشيهمعضلات و مشكلات    
اي بطــور همزمــان مقياســهاي ملــي و فراملــي را نيــز نظــري عميــق بيافكنــد و  محلــي و منطقــه

 به مثابة هدف تيرهـاي  ـ واه اين هرسهگ روستايي و شهري را در گرهتنهاي فضاييِمان  نشينحاشيه
اي عوامل فراملي، تركشهاي ويرانگـر      ، بازتاب فضايي و درون منطقه     ي جهان داريسرمايهزهرآگين

. بنگرد-ايهاي توسعه ملي و تمركزگراييهاي شديد درون منطقهبرنامه
لزوم تعديل فكري و فلسفي نظام مديريت ساماندهي حاشيه از اينرو عنوان عدالت فضايي بـه               
خود گرفته كه بويژه در كشور خودمان تاكنون مبتني بر نگرشهاي تمايزگذار پيـشين هنـوز توفيـق           

هـا و   گذشـت زمـان و صـرف هزينـه        با  چنداني در زمينة ساماندهي حاشيه حاصل نيامده است و          
تـر و   قبلي البته بـا وسـعت و قلمـروي گـسترده         ةمنابع انساني بسيار، هنوز هم حاشيه همان حاشي       

 نگاهي بر آمار جمعيتي حاشيه و سير صعودي آن براحتي مؤيـد مطلـب        .تر است  نابسامان شرايطي
.فوق است

هـا و مـشارب نـابرابري و        بديهي است كه معنا و مفهوم عدالت فضايي با ذكر و تشريح ريشه            
عدم تعادلهاي فـضايي روشـنتر خواهـد شـد و مقولـة يـاد شـده بـه حـق از حـدود توصـيف و                           

بنـدي  بنيان اين صـورت   لذا مقاله حاضر بر آن است كه بر       . راتر خواهد رفت  سازي صرف ف  مفهوم
 دلايـل اصـلي     ، در ادامـه   ،)اننـشين حاشـيه (جديد از شرايط حيات جمعي از بـازيگران اجتمـاعي           

اي مورد مداقه قـرار  ي را در مقياسهاي فراملي، ملي و درون منطقه        نشينحاشيهگيري و تكوين    شكل
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ي در ايران و بويژه در كلانـشهر مـشهد،          نشينحاشيهد موردي اين نوشتار بر       ولي عليرغم تأكي   .دهد
اي در  بدليل اشتراك كلي عوامل برون منطقـه   ـينشينحاشيهدر بسط و توضيح علل فراملي و ملي 

 به مباحث كلي با نگاه دوسوية جهاني و محلي اكتفا شده و تنها در بحـث از    ـكلانشهرهاي كشور
. اي، به چالشهاي ميان متن و حاشيه شهر مشهد اشاره شده استعوامل درون منطقه

بنيان نابرابريهاي فضايي

ي و رشد فزايندة آن در ايران معلول علل، سـازوكارها و عوامـل گونـاگوني اسـت كـه                  نشينحاشيه
 است و تحليلها و مطالعـات نهادهـاي مختلـف           گرفته ن ها صورت نه آ متأسفانه تاكنون توجه كافي ب    

اي و محلـي از ديگـر عوامـل اثرگـذار غفلـت         مطلق به عوامل درون منطقـه      تا دادن اهمي  دولتي ب 
هـاي كـلان    اين درحاليست كه عوامل فراملي و جهاني از يك طـرف و سياسـتگذاري             . اندورزيده

ي، بانـد مهـاجرتي   نـشين حاشيهاي، شدت و حدت  مقدم بر عوامل درون منطقه ،ملي از طرف ديگر   
سـازند و شـايد بتـوان اذعـان داشـت كـه             ر حركتي آنها را شـديداً متـأثر مـي         ان و مسي  نشينحاشيه
تـر ريـشه در مقياسـهاي ملـي و فراملـي            اي نيز همواره در مقياسي گسترده     هاي درون منطقه  مؤلفه

. پذيرنددارند و به شكلي سلسله مراتبي از همديگر اثر مي
هان، تكوين نظم نـوين جهـاني و        وقوع پيوسته در آرايش سياسي ج     هتحولات و دگرگونيهاي ب   

 افـسار گـسيخته و   داريسـرمايه  سـازمان يافتـه و متمركـز بـه       داريسرمايهاقتصاد جهاني از    گذار  
 و  1990نتيجة حذف رقيب سوسياليـست آن در دهـة           در اين نظام اقتصادي  سازمان، يكه تازي    بي

 شـهر و روسـتا در        اثـرات و بازتابهـاي ويرانگـر و مخربـي بـر مناسـبات              …پايان جنـگ سـرد و     
هـاي اساسـي گـسترش    تـاريخي در ريـشه  تعمـق . كشورهاي درحال توسعه برجاي نهـاده اسـت      

 ـ              نشينحاشيه ات تـأثير روشـني از    ه  ي و مقايسة سرمنشأ و آغازگاه آن با تغيير و تحـولات جهـاني ب
. ي حكايت داردنشينحاشيهتيك سرمايه بر گسترش يعميق شرايط جهاني و ضرب آهنگ ژئوپل

انـداز انعكـاس ملمـوس تحـولات جهـاني و جزئـي از              ي در ايـران از ايـن چـشم        نشينيهحاش
 ـ جهان اسـت كـه ظهـور خـود        ژئوپليتيكساختارهاي كلي حاكم بر      نحـو وسـيعتر در نقطـة       هرا ب
گـسترة سياسـي و     غربـي   در ادامة سياسـتهاي تجـدد خواهانـة         . تابدميعزيمت مدرنيته غربي باز   

داري را   اوج تقابلات ميان ساختارهاي اقتصادي فئوداليسم و سـرمايه         اقتصادي جهان اين بار دورة    
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لاهـاي  توليـد انبـوه كا    « جهاني با ورود به دورة توليد فورديـسمي يـا            داريسرمايهنظام  . بودشاهد  
،)E.Murray, 2006: 112 (»جـويي در مقيـاس  المللـي جديـد كـار و صـرفه    استاندارد، تقسيم بـين 

برابـر اشـاعه و بـسط اهـداف          سنتي فئوداليسم را بزرگترين مـانع در       ساختارهاي دست و پاگير و    
 ملت رضاشاهي نيز در راسـتاي تحقـق بخـشي بـه مدرنيزاسـيون و       -دولت. اقتصادي خود يافت  

اي،  كه ساختارشكني نظـام عـشيره      دست زد اقتصادي و سياسي     تحولات   ايهگونتجدد در ايران به   
دولـت رضاشـاه از ميـان بنيانهـاي         . شـد ن آنها محسوب مي   تري پيشين عمده  ارباب رعيتي و سنتيِ   

تـر   به ابعـاد اقتـصادي و يـا بـه بيـان روشـن              عمدتاًفكري، فلسفي و فرهنگي و اقتصادي مدرنيته        
 عدم توجه كافي    اين مهم خود را در عمل به شكل       . خروجي و فرجامهاي فضايي آن توجه داشت      

 تقـابلات و سـركوبگريهاي راديكـال        ر در قالـب   به ابعاد غيراقتصادي مدرنيته يا بـه عبـارت ديگ ـ         
تكثرات و چندگانگيهاي قومي و فرهنگي و زباني تجلـي بخـشيد و انعكـاس و فراگـرد خـود را                     

 شهرنشيني شتابان، احداث خيابانها و معـابر عـريض و جديـد         صورتبهخاصه در نواحي شهري،     
م، دگرگـوني الگوهـاي توسـعه       به سبك معماري مدرن و مبتني بر اصول منشور آتن يا كنگره سيا            

.  برجاي نهاد...و روستايي و شهري 
كـه خـود از     -ي، راديكـال و باصـطلاح تجـدد خواهانـة رضاشـاه             م ـپيگيري سياسـتهاي جز   

 و متعاقـب    1341 بويژه بعـد از سـال        1320 در سالهاي بعد از      -گرفت جهاني الهام مي   ژئوپليتيك
 بازارهاي جهاني، سرازير شدن ارزهـاي نفتـي   اجراي اصلاحات ارضي، گران شدن قيمت نفت در    

 قـرار داد و  تأثير مستقيماً الگوهاي توسعه شهري را تحت   ،و تمركز صنايع برتر در شهرهاي بزرگ      
در چنـد   و پـس از آن      70پولاريزه شدن جمعيت در تهران تـا دهـة          ابان شهرنشيني بويژه    ترشد ش 

اي از محـل خـود بـه حاشـيه     كه نقـاط حاشـيه  اين امر باعث شد   . دنبال آورد هكشور را ب  كلانشهر  
پيراموني شهر گسترش يافته و سطح وسيعي از اراضـي پيرامـون شـهري را تحـت پوشـش قـرار                     

. دهند
نظام مالكيـت   در  صورت تغيير   هاجراي اصلاحات ارضي در ايران و آثار و تبعات گستردة آن ب           

از هـم پاشـيدن سيـستم مـديريت         داري ارضـي،    اراضي، جايگزيني نظام ارباب رعيتي بـا سـرمايه        
گيـري  نشين و فاقـد نـسق زراعـي از روسـتاها، شـكل            روستايي كشور، آزاد شدن جمعيت خوش     

 نقطـة عطـف     ،ينـشين حاشـيه  و گسترش    تكوينجريانات وسيع مهاجرتي از روستاها به شهرها و         
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 اقتـصادي    سياسـي و   هاييندآبسيار مناسبي است كه اولاً درهم تنيدگي شديد سياستهاي ملي و فر           
 را 1360-1340ان در مقطـع تـاريخي   نشينحاشيهتابد و ثانياً رشد تصاعدي جمعيت      جهان را برمي  

ي به تأسي از كـدام  نشينحاشيه60اما در تصريح اين مسئله كه بعد از دهة     . كندبه خوبي توجيه مي   
سـت، بايـد بـه      عوامل به رشد خود ادامه داده و روز بروز بر وضعيت نابسامان آن افـزوده شـده ا                 

.  رجـوع كـرد  1980حال تكوين جهاني شدن در سالهاي بعد از دهة          بازتابشهاي فضايي فرآيند در   
 تـاكنون  1980داري بدون كمترين تغييـر از دهـة   كه اهداف اقتصادي، سياسي نظام سرمايه  طوريهب

ع اهـداف  محوري جوام ـ حمل و نقل و دانش   ،سابقه در عرصه ارتباطات   متأثر از وقوع تحولات بي    
گـردش  بـا ايـن تفـاوت كـه         . كندخود را مترتب بر پارادايم جديد يعني جهاني شدن پيشبري مي          

 در شرايط كنوني به نحو چشمگيري تـسريع گرديـده و از ايـن             …سرمايه، كالا، مردم، اطلاعات و    
جهـت تحقـق   يافته فـراهم آورده تـا در      دستاويز بسيار مناسبي براي كشورهاي توسعه     و  نظر ابزار   

اي  شـاكله ،اي و الكترونيكـي   شان به ياري ارتباطـات لحظـه      بخشي به آرمانهاي اقتصادي و سياسي     
چگـونگي اثرگـذاري فراينـد جهـاني        . نامرئي و غيرملموس به عملكردهاي جهاني خود ببخـشند        

 روند شهرنشيني، الگوهاي توسعه شهري و روستايي، تمركزگرايـي          ،شدن بر نظامهاي سكونتگاهي   
. اي مختلف قابل تأمل و تعمق اسـت       هي از نظرگاه  نشينحاشيهشهري و درنهايت رشد     شديد كلان 

در «. نمايـد مـي تـر  تر و با اهميتات اقتصادي آن به مراتب برجستهتأثيراما آنچه مسلم است اينكه     
»شناسـد توان گفت كه پـول و سـرمايه سـرزمين آبـا و اجـدادي نمـي                جهان امروز به اختصار مي    

يك سرمايه، به شكلي سيال، پراكنده، نـامرئي و در مقياسـي            تيژئوپلمتأثر از    و   )257: 1372دراكر،  (
كنـد و هرجـا كـه امنيـت اقتـصادي و سياسـي،              اي در فضاهاي گوناگون جغرافيايي سير مي      سياره

يابـد،  فضاي دموكراتيك و بسترهاي فرهنگي و اجتماعي متناسب با اهداف سود محور خود را مي              
 سيارة زمـين بـه مثابـة يـك          ژئوپليتيكدر چنين شرايطي    . بخشدميه خود واقعيت    باستقرار يافته،   

اي  و جايگـاه ويـژه     داشتهاي ملزم   يك از كشورها را به ايفاي نقش و تكليف ويژه         ميدان بازي، هر  
حال كشورهاي درحال توسعه كه از اين نظـر مهـارت و توانـايي لازم               . براي آنها مقدر كرده است    

 بـديهي اسـت كـه در جـذب فرصـتهاي            ، در ميدان بازي جهان را ندارنـد       ايهرفگري ح براي بازي 
تازي برابر يكه يابند و در  يند جهاني شدن توفيق چنداني را رفيق راهشان نمي        آاحتمالي متخذ از فر   

عـدم توانـايي در   . ماننـد  عاجز و درمانده مـي   ،داري سرمايه ةكش خواهي اسب عنان گسست    فسو نَ 
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 متوجـه فـضاهاي   الخـصوص علـي  از جهاني شدن چالشهاي ويرانگر آن را جذب فرصتهاي ناشي 
كند و در اين ميان تنها چند كلان شهر را از رهگذر داشـتن بـسترها   كوچك شهري و روستايي مي 

و زيرساختهاي لازم ماننـد ارتباطـات و سيـستم حمـل و نقـل جهـاني، سـرمايه كـافي، تجـارت                       
ي فـضايي   هـا  از پـژوك   …اقتصادي با شركتهاي چند مليتي و     المللي، كاركرد فراملي، تعاملات     بين

حـال توسـعه همچـون ايـران هنـوز      از آنجا كه بيشتر كـشورهاي در . سازدمند ميمثبت خود بهره  
طريـق فـروش منـابع و توليـد محـصولات           درصد قابل توجهي از درآمد ناخالص ملي خود را از         

 ـ      كشاورزي بدست مي   صادي محـصولات توليـدي فقيرتـرين       آورند و از سوي ديگر سرنوشت اقت
خـورد، لـذا    قشر جامعه در بازارهاي جهاني و خـارج از ارادة شـهروندان و روسـتائيان رقـم مـي                  

ايـن   ملـي    هاينوسانات شديد قيمت محصولات كشاورزي قرين ناپايداري و تزلزل سياستگذاري         
اي سياسي، چالشهاي   هاتيثب بي ،هاي رابطي چون بيماريهاي مزمن و حاد اقتصادي       كشورها، با حلقه  

پـي   به هم پيوسته و ساكنان نـواحي روسـتايي و شـهرهاي كوچـك را در                …فرهنگي و قومي و   
 تـأمين معـاش، كـسب شـغل و درآمـد، كـسب              شان يعنـي  دستيابي به آرمانهاي تحقق نيافته خود     

كرامات و عزت نفس انساني و در يك كلام تحقق نسبي عـدالت فـضايي بـه فـضاهاي پيرامـوني           
ي از اين منظر بازتابش فضايي چالـشها، عـدم تعادلهـا و             نشينحاشيه. سازندن شهرها گسيل مي   كلا

قـان  هينـدي شـهرگرا و د     آفراساسـاً   كه اين فراينـد     نابرابريهاي منشعب از جهاني شدن است چرا      
 كالا و بطوركلي فضاي     ،زداست و عدم شناخت سمت و سوي جريانات سرمايه، اطلاعات، دانش          

كـسونگر توسـعه بـه    ي در كنار رهيافتهاي نادرست بخشي و ، سوي دولت ملتهاي حاكم   جريانها از 
. افزايد اثربخشي اين چالشها ميعمقشكل روزافزوني، به شدت و 

هاي توسـعه ملـي در       بر اسناد برنامه   راي، با تورقي گذ   نشينحاشيهعوامل ملي مؤثر بر گسترش      
ين مطلب است كه ديدگاههاي تمايزگـذار و شـهرگرا،           با بداهت تمام مؤيد ا     ،قبل و بعد از انقلاب    

نهايت بازتابهاي منفي آنها در حاشيه      هاي توسعه و در   سياستهاي بخشي، عملكردهاي قطبي برنامه    
هـاي توسـعه در    عزيمت تئوريك و تكوين عملي برنامـه ة از نقط  كهطوريه ب .يابندشهرها نمود مي  

آيـد  اي و غيرقطبي به ديده نمـي       نگرشهاي منطقه   تاكنون گرايش محسوس و مؤثري به      1327سال  
خاطر مـسائل و مـشكلات      ه ب ، آنهم و اگر در برخي مواقع كوتاه نگرشي بر اين مهم صورت گرفته           

مقطعي و نوسانات اقتصادي در عمل تحقق چنداني نيافته است و حال كه بعد از گذشت بـيش از                   
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اقتـصادي و  در برنامـه چهـارم توسـعه        بندي ايدة پيـشرفت و بـاور بـه توسـعه             دهه از صورت   5
محور توسعه عنايـت شـده، تغييـر        اندكي به راهبردهاي مشاركتي و دانش      ،اجتماعي بعد از انقلاب   

ي بنيانهاي انديشگ  تر نمودن برجستهجهت  يند توسعه و تلاش در    آ و نگرشهاي حاكم بر فر     ديدگاه
عنوان نمونه در برنامه چهارم توسـعه  به. دنمايها بيش از پيش لازم و حياتي مي      اين برنامه  محاط بر 
 مبتني بر دانش و راهبرد توانمندسازي تأكيـد وافـي مبـذول گـشته اسـت و سـند ملـي                      ةبه توسع 

واقع در چارچوب اهداف و راهبردهـاي كنـوني توسـعه           ههاي غيررسمي ب  توانمندسازي سكونتگاه 
يزگـذار پيـشين هنـوز هـم اميـد بـه       اما با اين وجود تفكر تما. تدوين و تنظيم و مستند شده است      

دهد و درحاليكه راهبرد توانمندسـازي بـه       هي نواحي حاشيه را به حداقل ممكن كاهش مي        دسامان
اجتمـاعي را   حيـات   هـاي    توسعه و پيشرفت در كليه جنبـه       ،گسترجانبه و كل  عنوان راهبردي همه  

 جامعـه اي اجتمـاعي موجـود در  ه مبنا همة سرمايهـكند و با نگرشي مشاركتي و دارايي  دنبال مي
، جاي تأسف اسـت    آوردب مي احسبه   در فرايند ساماندهي وضعيت نابسامان آنها         را اننشينحاشيه

كه هنوز هم نگاه به حاشيه از منظري تمايزگذار و مبتني بـر دوگـانگي مـتن و حاشـيه، رسـمي و                 
،اننـشين حاشيهسازي وانمنديابد و عليرغم تأكيد نظري بر ت      واقعيت مي  …غيررسمي، فقير و غني و    

 تحقق عملي آن را بـا مـشكل مواجـه           فكري راهبرد توانمندسازي،  بدون توجه به مباني و الزامات       
ان بايد نـه بـه عنـوان قـشري مستـضعف و بيچـاره يـا                 نشينحاشيهبه بيان ديگر آنجا كه      . سازدمي

ز اجتماعـات گونـاگون   اي متمركـز ا شـهري بـل بـسان سـرمايه    منظومـة  اي انگلي بر پيكـرة  هزائد
هم وسيله و هـم هـدف   در فرآيند توسعه  د و   ن نگريسته شو  …روستايي، شهري، قومي، فرهنگي و    
ن راهبردها و سياستهايي فاقـد مبـاني نظـري    ت با در پيش گرف   ،ساماندهي و توسعه خود قرار گيرند     

.گرددبرانگيز متن و حاشيه تأكيد ميلازم بر دوگانگي چالش
تـوجهي بـه حاشـيه      يد در اينجا اين سؤال پيش بيايد كـه سـاماندهي يـا بـي              با اين اوصاف شا   

بينانه به مطالب ياد شـده  اما نظري واقع. اندهفايدهمانند شمشيري دولبه به يك ميزان ناكارآمد و بي        
اي بلنـد   نـه گونـه  …ي و عـدالت فـضايي و  نـشين حاشـيه سازد كه نيت از طرح مباحث       روشن مي 

 بـل واقعيتـي     ،فريبانه و ملبس به رداي آرمانهاي علمي      است و نه موضعي عوام    آليستي  پروازي ايده 
 همگـاني، ديـدگاهي     ي عمـومي، بـسيج    ي ملـي، بـاور    ياش به عزم  اجتناب ناپذير است كه تحقق    

اي و محلي نياز مبـرم دارد و بـر ايـن بـاور              سونگر، نگرشي جهاني و ملي و عملكردي منطقه       همه
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يه بدون ايجاد تعديل در نگرشها، توجه يكپارچه و همه جانبـه بـه              استوار است كه ساماندهي حاش    
ي و  قطبي بخشي،   هاكليه فضاهاي سكونتگاهي اعم از روستايي و شهري و بدون عدول از راهبرد            

هـاي توسـعه، بـدون خـشكاندن سرمنـشاء و مـشرب مهاجرتهـا، بـدون جلـب          شهرگرا در برنامه  
 بـدون دادن حقـوق      ،اننـشين حاشـيه  يعنـي    پـذيرترين قـشر جامعـه      مـشاركت  مشاركت همگـانيِ  

شهروندي لازم به آنها، بدون حفـظ و پاسـداري از كرامـت و عـزت نفـس انـساني آنهـا، بـدون                        
 كالبـدي حاشـيه، بـدون    اً صـرف  ختصاتگسستن از توجهات تك بعدي شهرسازان و معماران به م         

ن وي، بـد  نـشين حاشـيه ساماندهي  تفويض اختيارات سازمانهاي مختلف به مديريتي واحد در زمينه          
هاي مختلف مرتبط با گسترش حاشـيه، بـدون قطـع اعمـال              قانوني موجود در زمينه     خلأهاي حل

ميان برداشتن تمايزات ميـان مـا و   مدخل در حاشيه، بدون ازنظرهاي سياسي و فردي و اداري ذي     
آميـز، ، بـدون كنـار گذاشـتن برخوردهـاي تـرحم     …ديگري، متن و حاشيه، رسـمي و غيررسـمي     

ــي و  ــساسي و مقطع ــسكيني و اح ــان …ت ــيچ روي امك ــه ه ــود  ب ــد ب ــذير نخواه ــر . پ ــون اگ چ
 برنامـه توسـعه در قبـل از    5 تـاكنون بـا اجـراي    ،اي جز اين داشت هاي جاري نتيجه  سياستگذاري

 در كنـار طرحهـاي درون   انقلاب و سه برنامـه بعـد از انقـلاب و درحـال حاضـر برنامـه چهـارم              
اي مقايـسه . ي مهـار شـده بـود      نشينحاشيه حداقل رشد تصاعدي     ينشينحاشيه ساماندهي   ايهمنطق

 مؤيـد ايـن مدعاسـت و شـايد گـشت و گـذار               اً تمام 75 با   65سرانگشتي ميان آمار جمعيتي دهه      
 اسكان غيررسمي در نـوار    ـ به اصطلاح خودشان  ـدين به ساماندهيِعتقتفريحي مسئولان امر و م

در ايـن مجـال اشـارتي درون        .  عمق فاجعـه بيـشتر آشـنا نمايـد         فقر پيرامون كلانشهرها آنان را با     
اي به چالشهاي حاكم بر روابط ميان متن و حاشيه شهر مـشهد درك و تبيـين نابـسامانيهاي                   منطقه

.تر خواهد نمودان را آساننشينحاشيهحاكم بر حيات اجتماعي 

)حاشيه (در تنازع با پيرامون بلافصل خود) مشهد(متن شهري 

ميان دوگانگي متن و حاشيه بطور مختصر مطمـح نظـر قـرار              قسمت چالشهاي موجود در    در اين 
گيرد و در برخي موارد همانند چالشهاي جمعيتـي، اقتـصادي و اجتمـاعي از كلانـشهر مـشهد               مي
ي بـسيار فراتـر از   نـشين حاشـيه گذاري  تأثير وسيع   ةاز آنجا كه دامن   . شود ياد مي  ي عيني عنوان مثال به

در ابعـاد   اي و محلي و مسائل صرف كالبدي و اقتصادي است لذا به شـرح ذيـل                 نطقهاي م همقياس
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. قرار گيردبحث و بررسي تواند مورد مختلف مي
.  هزار نفـر اسـت  730حال حاضر بيش از   ان مشهد در  نشينحاشيهجمعيت  ؛  چالشهاي جمعيتي 

 مختلـف  يهـا هتعداد جمعيت و نرخ رشد جمعيت حاشـيه مـشهد را بـراي دور             1شماره  جدول  
.دهدآماري نشان مي

تعداد جمعيت حاشيه شهر مشهد در سالهاي مختلف آماري: 1جدول شماره

1345135513651375113822سال

4626274894148958478994735470جمعيت

75-6582-5575-4565-55دوره

9/41/73/123/6نرخ رشد

55 تـا  41ان از سـالهاي     نـشين حاشـيه شود، جمعيت   ميمستفاد  1 شماره   همچنان كه از جدول   
لـيكن  .  نيز مصداق دارد   65 تا   55اين ميزان براي دوره بعد يعني سالهاي        . تقريباً دوبرابر شده است   

 سـه برابـر   1345 و  1355 نـسبت بـه      جمعيت با انـدكي تـسامح     رشد  75 تا   65در فاصله سالهاي    
ي در كـلان    نـشين حاشيهاند كه نقطه عطف     اين واقعيت روند افزايشي ارقام به خوبي گواه       . شودمي

5/1 جمعيـت    75-82 سـالة    7گفتني است در طـول دورة       . گردد بازمي 65-75شهر مشهد به دهة     
. برابر شده است

63(سـاختار سـني جـوان        درصـدي،    12نـرخ رشـد     حراكثـر   ان مشهد با    نشينحاشيهجمعيت  
و گـاه از آنهـا   كرده ي استانهاي كشور برابري ي با جمعيت برخ درصد 51 و نرخ باسوادي     )درصد

جمعيت اسـتانهاي   كل   جمعيت حاشيه مشهد از      1375 سال    آمار جمعيتي  به استناد . گيردپيشي مي 
اسـت بـوده    مركـز اسـتان كـشور بيـشتر          21ايلام، سمنان و كهكيلويه و بويراحمد و از جمعيـت           

عيـت اسـتان خراسـان جنـوبي، تقريبـاً      م اين ميزان كمي كمتر از دو برابر ج       .)106: 1383سيدي،  (
برابر با جمعيت استان خراسان شمالي و در سطح استان پس از مشهد بزرگتـرين كـانون جمعيتـي       

اي خـاص فرهنگـي، قـومي، تركيـب سـني و           ه ـبه انضمام اينكه اين جمعيت داراي ويژگي      «. است
 مـستقيم اداري و     اين جمعيت در حال حاضر فاقد هرگونه متولي و مـسئول          . باشد مي …جنسي و 

1345،1355،1365،1375س و مسكن، سالهاي  مركز آمار ايران؛ سزشماري نفو-1
 .1382 شهرستان مشهد،2 و 1مراكز بهداشتي و درماني شماره -2
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طـور كـه گفتـه شـد،        همـان درحاليكه جمعيت مـشابه آن      ،  )57: 1381جوان،   (»ريزي است برنامه
 شـهردار و ديگـر ارگانهـا و نهادهـاي دولتـي و مـديريت                4، فرماندار 4 استاندار،   4حداقل داراي   

. محلي است
 ميليـون  20-13 كلانشهر مـشهد بـا پـذيرش سـالانه    تيكي؛يچالشهاي سياسي، امنيتي و ژئوپل   

 از  اي محلـي و منطقـه     به عنوان دومين كلانشهر زيارتي جهان، علاوه بر كـاركرد         1زائر و گردشگر  
اسـاس   و اقتصاد شهري آن بيـشتر بـر         نيز حائز اهميت بسيار است      ملي و فراملي   نظر كاركردهاي 

رگـردد كـه تنهـا د    اين مهم نبض حيـاتي شـهر محـسوب مـي           .خدمات و سوداگري استوار است    
گسـست فرهنگـي،    .  پايداري و ثبات خود را حفظ خواهـد كـرد          ،صورت وجود امنيت و آسايش    
ان از بدنه اصـلي جامعـه و نـسبت چـشمگير بيكـاري و              نشينحاشيهاقتصادي، اجتماعي و كالبدي     

بزرگترين تهديـد بـراي بـه       ،  ريزي و تداوم آن در آينده در صورت عدم برنامه         فساد در اين نواحي   
امنيت زائران و گردشگران يا به عبارتي كاهش قابـل توجـه رونـق اقتـصادي شـهر                  خطر انداختن   

ميان بـه اصـطلاح      و از سوي ديگر فاصله طبقاتي و عمق نابرابريهاي موجود در           شودميمحسوب  
اكنـون بـه سـن بلـوغ     كه هـم ـ  نسلهاي دوم و سوم مهاجرين  ،اننشينحاشيهشهروندان مشهدي و 

 را بـه مقايـسه     ـكننـد خود هويت فرهنگـي معنـاداري را تعريـف مـي    اند و براي فرهنگي رسيده
برابر اين همـه تمـايز و عـدم         كند و منطقاً در   وضعيت زندگي خود با متن نشينان شهري وادار مي        

تواند امنيت اجتماعي   سازد كه با اندكي تحريك و تقابل مي       تعادل از آنها منتقد و مبارزي بالقوه مي       
اي بنـا بـر سـوابق موجـود چنـدان دور از ذهـن       چنـين واقعـه  . الش بكشدمتن شهري را نيز به چ    

 در بيـشتر مـوارد بـا كمبـود          76-73ان مشهد طـي سـالهاي       نشينحاشيهعلل اعتراضات   . ايدنمنمي
امكانات و زيرساختها، برخوردهاي تخريبي و ابزاري ادارات و سازمانها، عـدم توجـه بـه حقـوق                  

 ـ     ان و بطور كلي   نشينحاشيهشهروندي   سرمنـشأ  .  در ارتبـاط اسـت  ايه نابرابريهـاي فـضايي و ناحي
ان اسـت  نشينحاشيهاعتمادي حاكم بر  فضاي آكنده از ناامني و بي،اصلي اين اعتصابات و درگيريها   

كه توسط نظام غيرمنسجم مديريت حاشيه ايجاد و تـشديد گرديـده و اينـان را در جهـت كـسب                     
بـر بنيـان مطالـب     . يت فرامتن شهري تحريك كرده است     امنيت ذهني و اجتماعي نسبي بر عليه امن       

 برآورد فرمانداري مشهد-3
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حتي اگر امكان وقوع چنين حوادثي صرفاً درحد يـك فـرض و احتمـال               ياد شده بديهي است كه      
از منظـر امنيتـي و      حـداقل   ي  نـشين حاشـيه توان به اين نتيجـه رسـيد كـه          هم مي  باز ،پذيرفته شود 

قـرار دارد،   منيت ملي كشور در ارتباط مـستقيم        اي نيست و با ا    اي محلي و منطقه   تيكي مقوله يژئوپل
لذا توجه جدي بدان از الزامات اساسي ادامة حيات منظومة شهري مشهد و ثبات سياسي و امنيتـي             

گردد كه تحقق اين امر نخست مستلزم توجـه بـه مـديريت واحـد حاشـيه در                  ميكشور محسوب   
 رهيافتها و رويكردهـاي نـاظر       چهارچوب مديريت يكپارچه شهري و سپس متوجه تغيير نگرشها،        

.ي استنشينحاشيهبر 
اي است وابسته به فضا و مكـان و         هويت به مفهوم تصور از خويشتن مقوله       چالشهاي هويتي؛ 

وسـيله منـابع   ه در سير زمان و ب     كه بل ،نفسه موجود و طبيعي نيست    اي في حقيقت پديده زمان و در  
بـا  . )225: 1381محمـدي،  گـل  (شـود داخته مي سازي مثل مكان و فضا و زمان ساخته و پر         هويت

توان اذعان داشت كه نسل اول مهاجريني كه از نـواحي روسـتايي يـا شـهرهاي                 ميگفت  اين پيش 
ديگر به فضاهاي پيرامون كلانشهر مشهد رهسپار شدند، بخاطر گسست از هويـت سـنتي و متنـي         

ميـان هويـت    و درانـد هبـه كـرد   شايد در ابتدا بحرانهاي هويتي و فرهنگـي بـسياري را تجر          ،خود
 قرار داشتند  وقفهفرهنگي فرامتن شهري و جديد با هويت سنتي و متني پيشين در آمد و شدي بي               

دي و صورتبندي هويت فرهنگي جديـد خـود         شهرونحقوق  مشغول  و از اين نظر طبيعتاً كمتر دل      
اكنـون فرزنـدان   مـشهد، هـم  ي در نشينحاشيهعنان   اما با گذشت بيش از نيم قرن از رشد بي          .بودند

آنان با رسيدن به سنين بلوغ فرهنگي خواسته و يا ناخواسته خود را جزئي از بدنة فـرامتن شـهري          
شـهر  از مكان استقرار خود در پيرامـون    متأثر   نينا ا .كنندو هويت خود را هويتي شهري قلمداد مي       

رهنگـي مـستقلي    در سـير زمـان هويـت ف   ،مشهد و فضاي منظومـة شـهري محـاط بـر خودشـان        
حـال اگـر   . انـد ه شداند و پيشاپيش و كاملاً برحق، براي خود حقوق برابر شهروندي قائل          برساخته

 و  ارتباطـات كننـدة  نقـش تـسريع  نسل دوم و سوم مهاجرين بعد از اصلاحات ارضي و به نـسبت       
ن آيـد كـه مهـاجري      نيز بدين مهم افزوده شود، اين نتيجـه بدسـت مـي            نقل جديد سيستم حمل و  

نسلهاي بعدي به شكلي آگاهانه، متأثر از شـرايط نـاگوار اقتـصادي و بـا تـصميم قبلـي اقـدام بـه                
ها ساكنان قبلي   البته بدين دسته  . اندهزد و پيشاپيش هويت شهري براي خود رقم         اندهكردمهاجرت  

 ـ متن شهري را نيز مي  ت توان افزود كه قبل از سكونت در حاشيه در داخل متن شـهري داراي هوي
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اي بر هويـت شـهروندي پيـشين آنهـا          ي آنان خدشه  نشينحاشيهاند و   شهري مستقل و معنادار بوده    
نشينان قبلي ـ كه   صورتبندي هويت جديد شهري در ميان مهاجرين روستايي يا متن.كندوارد نمي

آيـد و فقـط زمـاني بـه چـالش و      مـي نفسه چالش به حساب ن في–اندهاكنون به حاشيه رانده شد   
ي تمايزگذار حاكم و تـضادهاي طبقـاتي        هاگردد، كه متأثر از انديشه    ميناپذير بدل   كلي اجتناب مش

ان از نـشين حاشـيه به عبارت ديگر در شرايطي كه    . گيردميموجود در تقابل با متن اصلي شهر قرار         
و دنبال احقاق حقوق شهروندي و هويتي خود هستند، نظام مديريتي حاكم            هشناختي ب منظر هستي 

شهروندان فرامتن شهري ملهم از اصـطلاح جغرافيـايي حاشـيه و تعمـيم غيرمنطقـي آن بـه كليـه                     
ان، ايشان را در حاشيه حقوق شـهروندي، حاشـيه فرهنـگ            نشينحاشيهي زندگي اجتماعي    هاجنبه

شهري، حاشيه اقتصاد رسمي، حاشيه هويت شهري و حاشـيه كالبـد فـرامتن شـهري قـرار داده و                  
پذيري و اتحاد قومي و فرهنگـي آنـان         اسات و عواطف انساني، روحية مشاركت     بدين ترتيب احس  

از آنجــا كــه هويــت اساســاً امــري . كننــدمــيرا در راســتاي مقابلــه بــا فــرامتن شــهري تحريــك 
، لذا  كندميشناختي و ذهني است و مبتني بر باور و هستي اجتماعي افراد معنا و مفهوم پيدا                 هستي

پـذير  كلات ياد شده نيز تنهـا از رهگـذر تـأمين امنيـت هويـت امكـان                بديهي است كه تعديل مش    
.خواهد بود

 متنـوع  تركيـب ،كنـد نكته حائز اهميت ديگري كه چالشهاي هويتي موجود را دو چنـدان مـي             
ان است كه عليـرغم گذشـت سـالهاي متمـادي از مهـاجرت و      نشينحاشيه قومي و زباني    ،فرهنگي

 هنوز هم به قوت خود بـاقي اسـت و طلـب حقـوق               ،هريشت  تغيير هويت روستايي آنها به هوي     
شهروندي و دادن شأنيت هويت شهري به آنها در مفهوم گسست كامل از هويت قومي و زباني و                  

بر اين اساس چالشهاي هويتي با ويژگي نامرئي بودن، تدريجي و تخريبـي             . فرهنگي پيشين نيست  
ميـان مـتن و حاشـيه       ي  ژئـوپليتيك لـشهاي    عملكردي دوسويه و متقابل در تقويـت چا        ،بودن خود 

شـناختي و نقـش بـسيار بااهميـت در تـشديد قـانون              دليل داشتن ماهيت هستي   هبرعهده دارند و ب   
. طلبدستيزي و ناامني توجه جدي مسئولين و متخصصين امر را مي

ي تمام شئون زندگي اجتماعي افـراد و مهـاجرين سـاكن در             نشينحاشيههاي اجتماعي؛ چالش
شـكل سـكونت و   ، زنـدگي شـيوة   قـرار داده و تغييـرات عميقـي را در            تـأثير  مناطق را تحت     اين

هاي مناسبي براي قانون شكني و ارتكاب به جـرايم           و زمينه  هآوردوجود  ه ب  اجتماعي آنان  كنشهاي
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شهر مشهد با تركيـب پيچيـده و متكثـري از           نان پيرامون كلا  نشينحاشيه. آوردمختلف را فراهم مي   
ها، زبانها و مليتهاي مختلف ضريب بالايي از تمايزات و تـضادهاي قـومي و فرهنگـي را بـه                    قوميت

هاي هويتي و معضلات اقتصادي پيش زمينـة        گذارند كه خود اين مسئله در كنار چالش       نمايش مي 
. گرددستيزي محسوب ميرويه جرم و جنايت و قانونمناسبي جهت اشاعة بي

 شهر مشهد به تفكيك ايهن و بزهكاران زنداني ساكن در مناطق حاشيتعداد مجرمي: 3جدول شمارة

821جنس و سن در سال 

سنجنس

منطقه
مردزن

19-15

ساله

24-20

ساله

29-25

ساله

34-30

ساله

39-35

ساله

44-40

ساله

بالاتر از 

 سال45

23122711524236434034منطقة 

375371112132105منطقة 

4211768364734292518منطقة 

52935026778264344551منطقة 

6321878424931253133منطقة 

7147312712446منطقة 

90131213312منطقة 

101166314141513810منطقة 

132111967246254208153164159جمع كل

از تعداد كل مجرمين ساكن در پيرامون شهر مـشهد،  2شماره  اساس ارقام مندرج در جدول      بر
 برابـر   48/8معني كه تعداد مردان مجـرم و بزهكـار          بدين  .  نفر زن هستند   1320 نفر مرد و     11193

لازم به ذكر است كه آمار جدول فوق تنها مجرمين محكوم بـه زنـدان يـا بـه                   . باشدتعداد زنان مي  
 آمـار واقعـي مجـرمين و شـعاع جـرم و       به احتمال زيـاد    گردد و عبارتي آمار زندانيان را شامل مي     

. باشدميام تر از اين ارقجنايت بسيار بيشتر و گسترده
ان از نظر اجتماعي داراي ويژگيهـايي هـستند كـه بـا مختـصات فرهنگـي و          نشينحاشيهجامعه  

نيـدگي كامـل قـرار دارد و منطقـاً قابـل تفكيـك از ديگـر ويژگيهـاي جامعـه          تهويتي آنان، در هم 

.1382، گزارش سالانه كشف جرائم و آمار زندان مركزي؛ سازمان زندانهاي شهرستان مشهد-1
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ي بزهكـاري و    هـا ان نيست، امـا جهـت سـهولت بررسـي و اشـاره بـه برخـي ريـشه                  نشينحاشيه
:گيردميطور مختصر در اين مجال مورد تأمل قرار هيزي بستقانون

؛و حفظ خانواده به صورت گستردهپايبندي به هويت قومي ، سنتها و ارزشهاي اوليه -
؛ ترس از سازمانهاي شهري به سبب برخوردهاي ابزاري و خشن دست اندركاران آنها-
ه خصوص جوانان در فكـر بـالابردن         علاقه به نيرومندي و خشونت؛ در اينگونه محلات مردم ب          -

آنهـا  . قدرت و توان جسمي خويش هستند تا بتوانند در جامعه شـهري جـايي بـراي خـود بيابنـد      
تظـاهر بـه بزرگـي و      . كنند كه به نحوي نيرومندي خويش را به مردم شهري نشان دهنـد            ميسعي  

اعي ايـن   م ـو اجت انگيـز از مشخـصات فرهنگـي        قدرت و علاقه به وارد شدن در جريانات هيجان        
خريد و فروش مواد مخدر، مـشاركت در انـواع نزاعهـاي خيابـاني، خيابـان گـردي و            . افراد است 

از روشـهاي رايـج بـراي       ... گيري و   گذراندن شب در بيرون از خانه، صرف مشروبات الكلي، باج         
؛نمايي و تقابل با نگرش تمايزگذار شهري استبزرگ

توانايي در مقابله با سختيها و ناملايمات زندگي كه در حقيقـت   اعتقاد به سرنوشت به دليل عدم       -
؛اندهخودشان در ايجاد آنها كمترين نقش را بر عهده داشت

ان باعـث كـاهش     نـشين حاشيه بيكاري و كم كاري، نبود امنيت شغلي و تضمين درآمدي در بين              -
 جهـت ارتكـاب بـه جـرائم       ي لازم هادرآمد اين افراد گرديده است و همين امر ضمن ايجاد زمينه          

؛گرددميمختلف اجتماعي، به تقويت حس نگراني و ترس از آينده منجر 
؛گزيني به دليل فقر مادي و فرهنگيگيري و جدايي گوشه-
ان از يكسو به دليل داشتن درآمـد   نشينحاشيهاعتنايي به مسائل بهداشتي و درماني در محلات          بي -

ودن تعداد مراكز درماني و بهداشتي از ديگر ويژگيهاي اجتمـاعي           كم و از سوي ديگر به دليل كم ب        
؛شودميآنان محسوب 

 خاسـتگاه روسـتايي داشـته و حامـل          نـشين حاشيهكه مردم محلات     اعتقادات مذهبي؛ از آنجائي    -
ي اعتقـادي و دينـي قـوي و    هـا باشـند، لـذا بـه نـسبت داراي ريـشه          مـي فرهنگ سـنتي خـويش      

؛ناپذير هستندانعطاف
طـور كلـي كمبـود      هب. ان اغلب در سطح پائيني قرار دارند      نشينحاشيهاز نظر سواد و آموزش نيز       -

سـوادي  سوادي يا كم  امكانات و فضاي آموزشي، كمبود كادر مجرب و تحصيل كرده آموزشي، بي           
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 و نياز به كار كودكان براي كـسب درآمـد همگـي باعـث               هاآموزان، فقر مادي خانواده   اولياء دانش 
سـوادي و نيـز كـاهش تخـصص و حرفـه و فـن در بـين         ، افـزايش بـي    )سواديكم( سواد   كاهش
.)8: 1381شهرداري مشهد،  (ان گرديده استنشينحاشيه

سـتيزي در  افزون بر موارد ياد شده بايد توجه داشت كه جرم و جنايت يـا بزهكـاري و قـانون    
كان و زمان است كـه بخـشي از   نهاد و سرشت هيچ انساني نهفه نيست بل اين شرايط و الزامات م 

 از  بـر ايـن بنيـان صـحبت      .دهـد مـي تكاب به جرم و جنايـت قـرار         ر شرايط ا  جامعه بشري را در   
ان نبايد قوام بخش اين شائبه      نشينحاشيهميان   آمار بزهكاريهاي اجتماعي در    ويژگيهاي اجتماعي يا  

 از وجـوه تمـايزات عمـده        باشد كه بالا بودن ميزان جرم و جنايت در نواحي پيرامون شهري يكي            
پـي يـافتن علـل و عوامـل گـسترش           چـون اگـر كـسي در      .  اسـت  يمتن شـهر  فـرا اين نواحي با    

ان برآيد، بدون شك در كنار دلايل ياد شـده در صـفحات          نشينحاشيه درميان    اجتماعي بزهكارهاي
اي را هپيشين در يك كلام به عمق و گسترة فقر و نابرابري پي خواهد برد كه حيات اجتماعي عـد                  

بدين ترتيب بزهكاريهاي اجتمـاعي  . زنداي ديگر را خارج از متن شهري رقم مي       داخل متن و عده   
اي و فـضايي اسـت كـه مناسـبات ميـان كلانـشهر          نيز يكي ديگر از بازتابهاي عدم تعادلهاي ناحيه       

.دهد قرار ميتأثيرمشهد و پيرامون بلافصل آن را تحت 
 ـهاي كالبديچالش ژگيهاي كالبدي و فيزيكـي نـاظر بـر حاشـيه كلانـشهرها از      وي فيزيكي؛ 

حاشـيه كلانـشهر    . ي جمعيتـي نامتجـانس و نـاهمگن اسـت         هاديگر عوامل مؤثر بر تشكيل هسته     
مشهد بازتاب فضايي و نمادين روشني از عدم تعادلهـا و نابرابريهـاي فـضايي موجـود اسـت كـه          

غ از اسـتقرار قانونمنـد و معقـول و بـدون             و مـديريت شـهري، فـار       ريزيبرنامهدور از هرگونه    هب
آرايـش كالبـدي   .  خودجوش رشد و تكوين يافته استصورتبهكوچكترين تفكر و مĤل انديشي،    

و فيزيكي حاشيه مشهد به تأسي از عوامل فوق به شكلي اسـت كـه هيچگونـه ارتبـاط معقـول و                      
 واحد سـطح نـه تنهـا خـدمات          بودن تراكم در  منطقي با بدنه شهر ندارد و فشردگي استقرار و بالا         

رساني را دشوار و پرهزينه كرده بل جابجايي افراد به منظور دستيابي به خدمات مـذبور را نيـز بـا                   
ان بـا فـرامتن   نـشين حاشـيه گسست كالبدي مـساكن و سـكونتگاههاي    . مشكل مواجه ساخته است   

 بـسياري بـه     روية افقي كلانشهر مـشهد مـسائل و مـشكلات         شهري در نتيجه رشد و گسترش بي      
:)61-60: 1382جوان،  (شرح ذيل ايجاد كرده است
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؛نبود جايگاه قانوني شفاف و نظام مديريتي مستقيم حاشيه شهر−
؛مشكلات بافت فيزيكي فضاي شهر مشهد و چگونگي ارتباط آن با حاشيه−
ي هـا مسائل حقوقي و نحوة تملك اراضي و مساكن، چگـونگي سـاخت و سـازها و پيـشينه                 −

؛تاريخي آن
نوع و نحوة گسترش حاشيه در ارتبـاط بـا وضـعيت مرفولـوژيكي ناحيـة شـهري مـشهد در           −

؛ارتباط با بدنة شهري و چگونگي محدود كردن آن
؛... انواع آلودگيها و ،مشكلات زيرساختي از قبيل منابع طبيعي و زيست محيطي−
ي خـدماتي   هاي خدماتي شهري و ناكارآمدي شبكه     هامشكلات زيربنايي و دسترسي به شبكه     −

؛فعلي
مشكلات اشتغال، فرصتهاي شغلي، عدم دسترسي به مشاغل پردرآمد و زيـادي فاصـلة ميـان                −

؛محل كار و محل اقامت
 فشارهاي اقتـصادي،  تأثيرتوزيع و پراكندگي لنزهاي جمعيتي در نواحي مختلف حاشيه تحت  −

؛ شده و مطلوبريزيبرنامهاجتماعي و قانوني نه 
افزايش طبيعي جمعيت و ورود مهاجران شهري و روستايي بـه نـواحي             تركيب سني جوان و     −

كه اين بافـت    . گيري بافت كالبدي خودجوش و ناكارآمد و نامطلوب       حاشيه و در نتيجه شكل    
نامطلوب به نوبة خود تركيب جمعيتي، خصوصيات اخلاقي و روحي و حتي اعمال فردي را               

پذيري جمعيـت را بـالا بـرده و         مسأله آسيب  بديهي است كه اين   . دهدمي قرار   تأثيرنيز تحت   
؛آوردمينابهنجاريهاي روحي و رواني را نيز بدنبال 

كننـد كـه    مـي مجموعة عوامل فوق خصوصيات و ويژگيهايي را بر جمعيت حاشـيه تحميـل              −
ان و لنزهاي جمعيتي، موجبـات      نشينحاشيههمراه با ويژگيهاي خاص قومي، فرهنگي و زباني         

 كالبـد فيزيكـي     تـأثير ايـن امـر تحـت       . آورنـد ميوجود  ه فرامتن شهري را ب    بروز ناامني براي  
.آوردمينامطلوب و فشرده حاشية امني را براي ناامني شهر بوجود 

توان اذعان داشت كه؛ سكونتگاههاي ناپايدار گروههاي كـم درآمـد   بر بنيان مطالب ياد شده مي 
ناشـي از عـدم     (فروافتادن در انزواي اجتماعي     توان نمادي از به حاشيه رانده شدن و         شهري را مي  

لـذا  . به حساب آورد  ) ريزيبرنامهمندي از منابع و ملحوظ شدن به عنوان گروههاي هدف در            بهره
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ان شهر مشهد در خود آن نهفته نيست بـل نتيجـة            نشينحاشيهتوان گفت كه مسائل و مشكلات       مي
.يگر استانهاستعدم تعادلهاي فضايي در فضاي شهري مشهد، استان و د

تـأثير گذشته از موارد و چالشهاي مذكور در فوق به نقش عوامل اقتصادي يـا بـه بيـان ديگـر                 
ان در ساختار اقتـصادي كلانـشهر مـشهد و بـه تبـع آن               نشينحاشيهفعاليتهاي خودجوش اقتصادي    

.توان اشاره كردچالشهاي حاكم بر مناسبات اقتصادي ميان حاشيه و متن شهر مشهد نيز مي

گيرينتيجه

 كـه تركـشهاي     انـد هحاشية كلانشهرها امروزه چنان بر حوزة شمول و قلمرو اثرگذاري خود افزود           
ي و در ابعاد مختلف حيات اجتماعي ـ نـه تنهـا مـرز     ژئوپليتيكويرانگر آن ـ بويژه از نظر امنيتي و  

نورديـده و بـه     حاشيه و متن شهري، بل حتي فراسوي مرزهاي جغرافيايي منطقة شهري را نيـز در              
بحراني عظيم در مقياس ملي بدل گشته است و قدرمسلم بر طبق روند كنوني با گذشت زمـان بـه     

حاشيه در تقابلي معنايي با متن شهري بـازگو كننـدة           . مراتب بر تبعات منفي آن افزوده خواهد شد       
 ـهاي مفهـومي اين دوگانگي. يك دوگانگي مطلق، ميان دو فضاي جغرافيايي متفاوت است  نوبـة  ه ب

 ـ. گرفـت مـي ي قبل نشأت    هاخود از اهداف و غايات مدرنيتة در حال وقوع در دهه           كـه  طـوري هب
رشد شتابان شهرنـشيني، صـنعتي شـدن جوامـع، گـذار از اقتـصاد كـشاورزي و مبتنـي بـر نظـام                   

داري، جايگزيني نهادهاي اجتمـاعي سـنتي بـا         فئوداليسم به اقتصاد صنعتي و مبتني بر آمال سرمايه        
هادهاي مدني جديد و تقويت فردگرايي، تبديل مناسبات ارباب رعيتي سنتي به مناسبات بورژواــ        ن

دند و فراهم شـدن ايـن    آممياز الزامات و مقدمات اساسي تحقق مدرنيته به حساب          .... پرولتريا و   
سـابقة تكنيكـي، مـسائل و        در كـشورهاي غيراروپـايي، در كنـار پيـشرفتهاي بـي            مقدمات خاصـه  

، تغييـر  ايهت فراواني را به شرح ذيل بر جاي نهاد؛ بـروز عـدم تعادلهـاي فـضايي ـ منطق ـ     مشكلا
الگوهاي توسعة شهر و روستايي، تمركزگرايي شديد در چند كلانشهر رده بـالا و تكـوين پديـدة                  
ماكروسفالي يا بزرگ سـري در شـهرهاي بـزرگ، اجـراي اصـلاحات ارضـي و تغييـر مناسـبات                     

صاد پولي جديد و وابسته نمـودن روزافـزون آنهـا     تتصاد كالايي روستاها با اق    توليدي، جايگزيني اق  
رويـه آن، گـسترش مهاجرتهـاي    هاي بيخوردن الگوهاي استقرار جمعيت و جابجايي  به شهر، بهم  

هـاي جمعيتـي در نـواحي پيرامـون شـهري و            شهر به شهر و روستاشهري، پراكنش نامتعادل لكـه        
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 . ...گيري حاشية كلانشهرها وشكل
بر بنيان ديدگاههاي فكري حاكم بر نظام مديريت ساماندهي حاشيه در كشورهاي در حـال توسـعه                 
بويژه ايران، حاشيه علاوه بر معنا و مفهوم جغرافيايي و مكاني، حامل مفاهيم حاشـيه اقتـصادي، حاشـيه             

 اكنـون قـوام     ي هـم  نـشين حاشـيه اجتماعي، حاشيه فرهنگي و حاشيه هويتي نيز هست و نحوة نگاه بـه              
امـا  . بخش نابرابريها و عدم تعادلهاي گوناگون در ميان فرامتنهاي شـهري و پيرامـون بلافـصل آنهاسـت            

 نظـام مـديريت شـهري را        ،اتخاذ نگرش فارغ از مواضع تسكيني و ترميمي يا ابزاري در مقابـل حاشـيه              
دارد مـي ان نـشين حاشـيه ي با ملزم به ساماندهي حاشيه در راستاي كاهش فاصله ميان نظام اداري و اجراي          

ان و جلـب مـشاركتِ مـشاركت پـذيرترين قـشر      نـشين حاشيهكه اين مهم از رهگذر حمايت معنوي از     
ي اجتماعي نهفته در بطـن جامعـة آنـان، رعايـت     هاان، استفاده از كليه سرمايه   نشينحاشيهاجتماعي يعني   

 يـك كـلام فـراروي نهـادن     حقوق مسلم شهروندي، حفظ كرامـت و عـزت نفـس انـساني آنهـا و در            
.  ان قابل حصول استنشينحاشيهراهبردي دارايي ـ مبنا در جهت توانمندسازي 

بر مبناي مطالب مذكور حاشية كلانشهر مشهد نيز بسان ديگـر كلانـشهرهاي كـشور از يكـسو      
هاي ناكارآمد ملي در زمينة الگوهاي توسـعة شـهري و روسـتايي و بـه بيـاني               فرجام سياستگذاري 

ي توسعة ملي و از سوي ديگر بازتاب غيرمـستقيم جريانـات جهـاني              هاتر پژواك منفي برنامه   يكل
 با فئوداليـسم سـنتي، گـذار جوامـع غربـي و در پـي آنهـا                  داريسرمايهسرمايه، تقابل آشكار نظام     

كه گسترة فراگيـر هـر يـك از ايـن عوامـل             . كشورهاي جهان سوم از دورة سنت به مدرنيته است        
مراكـز جمعيتـي حاشـية كلانـشهر       . گيردسلة وسيعي از علل و عوامل ديگر را در بر مي          دوگانه سل 

 و اسـتراتژيهاي مقطعـي نظـام    هامشهد امروزه به نحوي روزافزون در حال گسترش است و برنامه        
گـذاري  مديريت شهري مشهد تاكنون عليرغم كسب موفقيتهايي در شناخت وضع موجـود و پايـه              

ي ساماندهي حاشيه، هنوز معضلات و بحرانهاي فراواني را پيش رو دارد كـه               مديريت -نهاد قانوني   
حل يا تقليل بازتابهاي منفـي ناشـي از آن در وهلـة نخـست مـستلزم تغييـر نگرشـها، راهبردهـا،                       

ان نـشين حاشـيه رويكردها و استراتژيهاي ساماندهي حاشيه از يكسو و تكيه بر مشاركت همه جانبة   
.شية مشهد از سوي ديگر استو مختصات ويژة بومي حا

متأسفانه به علت تداوم رشد شتابان شهرنشيني در نتيجة عدم تعادلهاي فضايي، سـخت شـدن                
ناپـذير  ي در مشهد هم اكنـون مرزهـاي سـيري        نشينحاشيه... شرايط زندگي در نواحي روستايي و       
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نيـز كـشانده و     ... ، و   خود را به حاشيه شهرهاي درجه دوم نظير نيشابور، سبزوار، بيرجند، بجنورد           
ي در كلانـشهر مـشهد را در مقياسـي     نـشين حاشـيه تمام معـضلات و مـشكلات مـذكور در بـاب            

لـذا بـا احتـساب مقيـاس        . كوچكتر بر نواحي پيراموني شهرهاي درجه دوم نيز بـاز تابيـده اسـت             
ركاران و  اندي در ايران و بويژه در كلانشهر مشهد، توجه و عنايت وافي دست            نشينحاشيهفراگيري  

. نمايدميمسؤلين امر بيش از پيش لازم و ضروري 



______________________________1387تابستاندوم،، شماره چهارمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال 156

منابع

هاي خواف و شهرستان: موقعيت ژئوپليتيك و ناامني اجتماعي مورد، )1385 (حيدرغلامابراهيمباي سلامي،.1
. زمستانسال دوم، شماره سوم و چهارم، پاييز و، فصلنامه ژئوپليتيك؛ ايراندر شرق رشتخوار

فصلنامة عمران و :  تهران؛شهرهفت،  مورد شيرآباد زاهدان،هم در باب اسكان غيررسميباز، )1381 (پرويز، پيران.2
. شماره نهم و دهم،وزارت مسكن و شهرسازي، بهسازي شهري

جغرافيا و مجله ؛ كلانشهر مشهد: نمونه موردي، نگرشي بر ساماندهي حاشيه كلانشهرها،)1382 (جوان، جعفر.3
.، شماره يك، پاييزايهتوسعه ناحي

.گزارش سالانه كشف جرائم و آمار زندان مركزي، )1382 (سازمان زندانهاي شهرستان مشهد.4
تحليل مشكلات فضايي و مكاني مراكز جمعيتي حاشيه مشهر با تأكيد بر رويكرد ، )1383 (سيدي، سيد مهدي.5

. رساله دكتري؛مديرتي
.1382ي و ساماندهي اسكان غيررسمي؛ مصوبه هيأت وزيران، زمستان سند ملي توانمندساز.6
 انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگي ،محمود طلوع: ترجمه؛ داريسرمايهامعه پس از ، ج)1372 ( پيتر اف،دراكر.7

.رسا
. نشر ني: ؛ تهران) هويت-فرهنگ (جهاني شدن ، )1381 (احمد، گل محمدي.8
.ي يك مسأله ـ صد مشكلنشينحاشيه، )1381 (داري مشهد و پژوهش، شهرريزيبرنامهمديريت .9

.1385 آمار تجمعات اعتراض آميز در شهركهاي اقماري، بخش كامپيوتر، ،مديريت ساماندهي حاشيه.10
.1345،1355،1365،1375مركز آمار ايران؛ سزشماري نفوس و مسكن، سالهاي .11
.1382 شهرستان مشهد،،2 و 1مراكز بهداشتي و درماني شماره .12
انتشارات ،چاپ دوم، شهرداري مشهد؛ي و راهكارهاي ساماندهي آن در جهاننشينحاشيه، )1384 (هاديزاده، مريم.13

.آذر برزين
14. George, J.Beier. (1976), Can Third World Cities Cope ?; Population Bulletin, Vol.31,

PP.8-14.

15. E. Murray, W. (2006), Geographies of Globalization; Routledge. 

16. Nangia P. (1996), Rapid Urban Growth and Proliferation of Slums: the Indian 

Experience; Fourth Asian Urbanization conference Proceedings, PP.319-337.

17. Pugh, Cedric, Squatter settlements, Their sustainability, architectural contributions and 

socio- economic roles; Journal of Cities, VOL. 17, NO. 5.

18. Vali, feran. (1971), bridge across the Bosporus, foreign policy in turkey; Baltimore, 

john Hopkins, University press.

19. http.www.europa .eu.int /comm. /world enp /policy-en.


